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 چکیده
جستار با روش  نیمدن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در ات ۀدیپد ۀاو دربار دگاهیقطب، د دیآراء س انیدر م

چگونـه  رمتمـدنیمتمـدن و   ۀپرسش پاسخ داده شود که نوع نگرش او به جامعـ نیتلاش شده به ا یـ انتقاد یلیتحل
 یماسلا ۀمتمدن را تنها جامع ۀقطب جامع دین پژوهش، سیا یهاافتهیبر آن وارد است؟ بر اساس  ییبوده و چه نقدها

 ،یدیـتوح ۀشیخداوند و اند تیمانند حاکم یخاص یهایژگیاز و یاسلام ۀجامع نیدانسته است؛ ا یقیحق یبه معنا
 نیـتوسط انسان برخـوردار اسـت. او جوامـا فاقـد ا یخلافت اله ییخانواده و برپا تیمحور ت،یانسان افتنیارزش 

قابل توجه اسـت؛  یمطلوب و آرمان ۀجامع میحاظ ترسبه ل دگاهید نیشمرده است. ا رمتمدنیو   یجاهل را هایژگیو
و  رمتمـدنیمتمـدن و   ۀنسـبت بـه جامعـ یصـدوصـفر ۀوارد بر آن عبارت اسـت از نگـرش دوگانـ ینقد جد یول
 گرا.افراط یهاو جنبش هاشهیدر جهت گسترش اند یسازنهیزم
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Abstract 

Among Sayyid Qutb's views, his stance on civilization has received scant attention. 

This paper attempts to answer the question regarding his attitude towards civilized 

and non-civilized societies and the criticism levelled at his views. According to the 

findings of this study, Sayyid Qutb posits that a true civilized society is only 

achievable in the Islamic society. This Islamic society is characterized with certain 

characteristics such as the rule of God and monotheistic thoughts, the value of 

humanity, the centrality of family, and the establishment of a divine caliphate by 

humans. He argues that societies lacking these features are ignorant and non-

civilized. This view is of paramount importance in terms of portraying an ideal and 

utopian society; however, serious criticisms have been levelled at it is, which are 

primarily concerned with its dual zero-sum attitude towards civilized and non-

civilized society and its contribution to the spread of extremist ideas and movements. 
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 مقدمه

ها بوده و هر گروهی از منظری برای تحقـ  ایـن دستیابی به جامعۀ مطلوب، همواره آرمان بسیاری از انسان
اند تا تصویری از جامعۀ مطلوب و آرمانی را بـرای است. اندیشمندان بسیاری تلاش کرده هدف تلاش کرده

سوی تحق  آن سوق دهند. با توجه بـه تفـاوت منظرهـا، جامعـۀ مخاطبان خود به تصویر کشند و آنان را به 
قطۀ مقابـل هـم قـرار ها کاملًا در نای که گاه این دیدگاهگونهشود؛ بهمطلوب در اشکال گوناگونی نمودار می

عیار و گروهی دیگر در قالب د. برای نمونه، برخی جامعۀ مطلوب را به صورت یک جامعۀ دینی تمامنگیرمی
کشند. این تصویر بسته به آن است که از چه منظـری و بـا دین به تصویر میای سکولار و یا حتی بیجامعه

دورۀ معاصر، از جامعۀ مطلوب  البا با عنوان جامعۀ  چه مبانی فکری و معرفتی به این موضوع نگاه شود. در
شود. البته بـه شود و دستیابی به تمدن و جامعۀ متمدن از اهداف بسیاری از جواما شمرده میمتمدن یاد می

 ها از تمدن و پیرو آن جامعۀ متمدن بسیار متفاوت است.ر م اشتراک در واژۀ تمدن، نوع تعریف و برداشت
های گوناگونی نسـبت بـه جامعـۀ متمـدن مطـره بـوده اسـت. دان مسلمان نیز دیدگاهدر میان اندیشمن

دهی مـردم بـه طبیعی است که نوع نگرش متفکران به جامعۀ متمدن و  یرمتمدن، تاثیر بسـیاری در جهـت
م(، اندیشـمند مصـری 6055ــ6095سوی تحق  آن داشته است. از جملۀ ایـن اندیشـمندان، سـیدقطب  

زندگی او فراز و نشیب بسیاری داشت و تحولات فکری گوناگونی از نوعی الحاد فکری،  معاصر بوده است.
گرایی رادیکال را پشت سر نهاد  نکــ   حمـوده، رویکرد سکولار، گرایش اسلامی معتدل و در نهایت اسلام

ا به خـوبی ؛ مرادی، تقریر گفتمان سید قطب(. شواهد این تحول فکری رةمن القریة الی المشنقسید قطب: 
 توان مشاهده کرد.های مختلف حیات وی میدر آثار دوره

معالم فی الطریق برد، کتاب های پایانی عمر خود و در زمانی که در زندان به سر میسید قطب در سال
این کتـاب مشـهورترین و  0( را به نگارش درآورد که ظاهراً آخرین اثر مکتوب وی بوده است.های راه نشانه
های تمدنی وی نیز  البا در همین اثر منعکس شده اسـت. سـید در ایـن ترین کتاب اوست و دیدگاهاثرگذار

کتاب، جواما را به دو گروه اسلامی و جاهلی تقسـیم کـرده و معتقـد اسـت کـه تنهـا جامعـۀ اسـلامی بـا 
شـود، جواما جـاهلی شـمرده مـی شمارهای مورد نظر او جامعۀ متمدن است و سایر جواما که در ویژگی

اند. بر این اساس، وی از نقش اسلام در پیشرفت انسان و ضـرورت بازگشـت بـه  همگی جواما  یرمتمدن
اسلام برای بازسازی جامعۀ متمدن سخن گفته و معتقد است اسلام بایـد رهبـری نه ـت تمـدنی در دورۀ 

او، مسـلمانان بایـد بـرای کنونی را بر عهده گیرد و بشریت را از جاهلیت به تمدن رهنمون سازد. به اعتقـاد 

                                                 
صورت گرفت. این کتاب به م 0361اما انتشار آن پس از آزادى سید قطب از زندان در سال  ؛مشخص نیست ادقیق سال نگارش این کتاب - 0

  است. ین گوناگون موجودبا عناو آنمتعددی از فارسی های زبان ترجمه شده و ترجمه ۰7بیش از 
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ای بر دوش دارد. کتـاب پا خیزند و در این میان، گروه پیشرو رسالت ویژهبرپایی جامعۀ اسلامی و متمدن به
درپی نشان دادن مسیر حرکت به گروه پیشتازی است که به گمان وی مانند یاران پیـامبر ص(  های راهنشانه

( و وظیفه این گـروه، تحقـ  35ـ37قطب، معالم فی الطری ، دهند  سید نظیر قرآنی را تشکیل مینسل بی
 آن جامعۀ اسلامی آرمانی و متمدن است.

نظران بندی دو قطبی سید قطب از جامعۀ اسلامی و جاهلی تاکنون توسـط بسـیاری از صـاحبتقسیم
توجه قـرار اما روی دیگر این دوگانه یعنی جامعۀ متمدن ـ  یرمتمدن چندان مورد  بررسی و نقد شده است؛

نگرفته است و این نوشتار در نظر دارد با رویکردی تمدنی به واکاوی این موضـوع برـردازد. موضـوع اصـلی 
تحقی  حاضر بررسی دیدگاه سید قطب دربارۀ تفاوت جامعۀ متمدن و  یرمتمدن و نقدهای وارد بر آن است 

 ورت پذیرفته است. وی و با روش تحلیلی ـ انتقادی ص معالم فی الطریقکه با تمرکز بر 
 

 پیشینۀ پژوهش 

وی از زوایای گونـاگون بررسـی و نقـد شـده  هایتاکنون آثار بسیاری دربارۀ سید قطب نوشته شده و دیدگاه
سیاسی سید ی هاندیشهادر کتـاب نگر زسوتوان به این مـوارد اشـاره کـرد  سـیروس است و از آن جمله می

همچنـین ست. را بررسـی کـرده اسلامی احاکمیت ی لگوا وحکومت رۀ بادرسید قطب های دیـدگاه قطب
انـد. بـرای نمونـه، های افراطـی پرداختههای وی بر جریانتعداد قابل توجهی از آثار یادشده به تأثیر اندیشه

ــهمهربای و حمدامیر سید های اندیشــهتأثیر  «لیکام رادسلاو اسید قطب ژی یدئولوا»ان با عنوای ن در مقال
تـأثیر « گرایی معاصـرسید قطـب و اسـلام»و مهدی بخشی در مقالۀ معاصر ی بنیادگرای هانجریابر قطب 

ان هشی با عنووپژدر ینز ــکو ند. هنَسن اگرا بررسـی کـردههـای افراطـی اسـلامهای او را بـر جنبشاندیشه
ــلام» لیسم سوسیاو کسیسم ریی سیدقطب با مااگرمسلاۀ امقایسا  تمامیتگرژی یدئولول و ایکارادیی اگراس

 ند.اختهداکسیسم پررمای هاندیشهاسید قطب با ات دیدگاه کاشترو اها وتسی تفاربه بر 0«ملی
دیدگاه سید قطب دربارۀ جاهلیـت را  2اندیشۀ سیاسی سید قطب: نظریۀ جاهلیتسید خطاب در کتاب 

رابطـۀ  ، از1قدرت حاکمیت: فلسفۀ سیاسی و ایدئولوژیک سیید قطیببررسی کرده و در کتاب دیگر خود، 
های گیری سید قطب از این دو مفهوم برای نقد ایدئولوژیمیان مفهوم حاکمیت و جاهلیت و چگونگی بهره

                                                 
0. Hansen, Hendrik and Peter Kainz, “Radical Islamism and Totalitarian Ideology: a Comparison of 

Sayyid Qutb’s Islamism with Marxism and National Socialism”, in Totalitarian Movements and Political 

Religions, v.8, 2007. pp.55-76. 

۰. The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of jahiliyyah 

9  . The Power of Sovereignty: The Political and Ideological Philosophy of Sayyid Qutb 
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حاکمییت و جاهلییت  ر سیاسی مانند ناسیونالیسم و کاپیتالیسم سخن گفته است. وی همچنین در کتاب 
جـاهلی را از منظـری اندیشۀ حاکمیت و جاهلیـت و تمایزهـای دو جامعـۀ اسـلامی و  0اندیشۀ سید قطب

 2«دکتـرین جاهلیـت سـید قطـب»داده است. ویلیام شرارد نیز در مقالۀ مذهبی و سیاسی مورد بررسی قرار 
های اسلامی رادیکال در دورۀ معاصر را بررسی و تحلیل کرده است. اشاما نیز در تأثیر این دکترین بر جنبش

ی هاندیشهاتأثیر بـه بررسـی  1قعیت«ره و واسطواطب  سید قن گفتمادر یی اط گرافرا»ان با عنواثری مشابه 
ــ اسیاسی  ــدگاهسلای انیادی در دجهاو طی افری اهانجتماعی سید قطب برجریاـ ــه و دی های وی م پرداخت

 .ستب را نقد کرده ا ررۀ تمدنبادر
 های سید قطب دربارۀ تمدن  رب اختصاص یافتـه اسـت.دستۀ دیگری از آثار به بررسی و نقد دیدگاه 

ه یدگاد 5«قطــبیی  تفکر سیاسی سید انوگرو یی اگرم سلاا»ع هشی با موضووپژدر  4اگــهسُوبــرای نمونــه، 
ــب درسید  ــت. ا ربی م علوو فرهنگ ن، تمدرۀ باقط ــرده اس ــد ک ــی و نق ــۀ نگ و ارژنی اکورا بررس در مقال
بحث مـدن  ـرب تبه مـۀ وی هجرۀ بادر 6سیاسی سید قطب«یشۀ ندابر وری حیاگر  مریشۀ اندو انیته ر»مد

،تــلاش شــده اســت شناسیقشرهــای نظریهو هرمنوتیک ده از روش ستفاابا در ایــن مقالــه، ند. ادهکر
 ب نشان داده شود. رتمدن نقد در معرفت سیاسی سید قطب ی هاتناقض

بنابر آنچه گفته شد،  الب آثار موجود، رویکرد سیاسی ـ اجتماعی داشته و تاکنون چنـدان بـه مطالعـۀ 
های سید قطب از منظر تمدنی نررداختـه اسـت. در میـان ایـن آثـار، تنهـا حمیـد پارسـانیا و ایمـان دیدگاه
را به موضوع تمـدن « شناسی بنیادین معرفت اجتماعی سید قطبروش»منش بخش کوتاهی از مقالۀ عرفان

 اند. و جامعه از دیدگاه سید قطب اختصاص داده
 

 مفهوم تمدن و تعاریف گوناگون 

وجود دارند که تعریف روشن و جاما و مـانا و مـورد « تمدن»فراوانی در علوم اجتماعی مانند واژۀ واژگان 
ها ارائه نشده است. علت این امر را علاوه بر سیّال بـودن مفـاهیم در علـوم اجتمـاعی، بایـد در اتفاقی از آن

                                                 
0  . Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb 

۰. Shepard, William E., "Sayyid Qutb’s Doctrine of Jahiliyya", in International Journal of Middle East 

Studies, v.35, No.4, Nov 2003, pp.521-45. 
9. Ushama, T., "Extremism in the Discourse of Sayyid Qutb: Myth and Reality", in Intellectual 

Discourse, 15(2), pp.167-190. 

1 . Ana Belen Soage 

0. Soage, A. B., "Islamism and Modernity: The Political Thought of Sayyid Qutb", in Totalitarian 

Movements and Political Religions, 10(2), 2009, pp.189-203. 

 .01ـ99صص ،0930، تابستان ۰سال اول، ش ،لمللیابین و نش سیاسی دا در. 6



 070 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                    07

ت. بـه طـور کلـی، ایـن ها در تعریف تمدن جسها، رویکردها و رهیافتفرضاختلاف مبانی فکری و پیش
 توان تقسیم کرد تعاریف را به لحاظ تمرکز بر ابعاد مادی یا  یرمادی تمدن، به چند دسته می

 .رویکرد مادی1
سـازد. از ایـن داند و تصویری عینی از آن را برجسته مـیای  الباً مادی میرویکرد مادی تمدن را پدیده

مظاهری مانند هنر و معماری، علوم، فنون و صنایا و سازمان ای عینی است که در منظر، تمدن اساساً پدیده
های مربـوط بـه اقتصـاد، صـنعت و یابد. در این رویکـرد، پیشـرفتو تشکیلات اداری و سیاسی تجلی می

های  یرمادی و معنوی مانند دیـن، اخـلاق و فرهنـگ شود و مؤلفهتکنولوژی معیار اصلی تمدن شمرده می
 بسیار کمرنگ است. 

، 0توان مشاهده کرد. برای نمونه، مبنای الوین تـافلرپژوهان مینوع نگرش را در میان برخی از تمدناین 
گرایانه است. از ایـن ها به سه نوع کشاورزی، صنعتی و الکترونیک، یک رویکرد مادیبندی تمدندر تقسیم

هاست. اگرچه او هر کـدام بندی ادوار تمدنهای اقتصادی ملاک اصلی تمدن و تقسیممنظر، گویا پیشرفت
شدن را مبتنی بـر سـه گرایی، مدرنیته و جهانیاز این سه را به نوعی از فرهنگ نیز پیوند زده و به ترتیب سنت

است که تـابا تمـدن  (،اما در واقا در نگاه وی این فرهنگ690ـ691نوع تمدن مذکور دانسته است  تافلر، 
 اشد. است نه آنکه تمدن ناشی از فرهنگ خاصی ب

های در آراء نخستین خود بـه همسـانی فرهنـگ و تمـدن اعتقـاد داشـت، امـا در دیـدگاه 2ادوراد تیلور
متأخرش به سمت تعریف مادی از تمدن گرایش پیدا کرد. وی واژۀ تمدن را به دلیل بازگشت به شهرنشینی و 

نیـز تمـدن را بـا  1(. آلفـرد وبـر21ــ23، 61ــ66دانسـت  کـوش، توسعۀ مادی، دارای مفهـوم مـادی می
کارکردهای عینی، فنی و اطلاعاتی جامعه یکی دانسته و فرهنگ را با امور ذهنی ماننـد دیـن، فلسـفه و هنـر 

(. این نوع نگرش تا اندازۀ زیادی متأثر از دیالکتیک فرهنگ و تمدن است 16مساوی دانسته است  آشوری، 
م اثر پذیرفته اسـت. از نظـر نویسـندگانی 60و  61رن های فرانسوی ـ آلمانی در اروپای قکه از تقابل دیدگاه

پیونـد دارد، بـا « معنـوی»هـای ، تمـدن بـرخلاف فرهنـگ کـه بـا ارزش6و آرنولـد 5، کالریج4مانند کانت
 (. 11قرین است  بارنارد، « مادی»های ارزش
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 .رویکرد دوبعدی 2
مـادی و  یرمـادی را در تمـدن  در برابر رویکرد پیشین، رویکرد دیگری وجود دارد که وجود هر دو بعد

آن در  هایی مانند دین، اخلاق، فرهنگ و دانـش و جنبـۀ مـادیداند. بُعد  یرمادی آن در مؤلفهضروری می
ویژه شود. از این منظر، بنیان اصـلی تمـدن بـر عناصـر  یرمـادی بـهاقتصاد، سیاست و مانند آن نمودار می

تصاد، فن و تکنولوژی مظاهر مادی تمـدن بـه شـمار مـی رود. های مربوط به اقفرهنگ قرار دارد و پیشرفت
انـد. گیرند و تعریفی دو بعدی از تمـدن ارائـه کردهبسیاری از صاحب نظران تمدنی در این رویکرد قرار می

این دو رویکرد متمایز را در قالب دو معنای محدود و گسترده از تمـدن توصـیف کـرده  0فوکوتساوا یوکیجی
های کند و تجملاتی کـه بـه ضـرورتعنای محدود یعنی افزایش آنچه انسان مصرف میتمدن در م»است  

شوند، اما در معنای گستردۀ آن، پالایش معرفت و پرورش ف یلت است؛ به نحـوی روزانه زندگی اضافه می
 (. 629ـ661 فوکوتساوا یوکیجی، « که زندگی بشر را به مرتبۀ بالاتری سوق دهد

بـا چنـین  2دن را نیز باید در قالب همین رویکرد بررسـی کـرد. ویـل دورانـتمحور تمتعاریف فرهنگ
رویکردی، تمدن را عبارت از نظمی اجتماعی دانسته که در نتیجۀ وجود آن خلاقیت فرهنگـی امکـان پـذیر 

دانـد کـه در تمدن را مرحله یا نوع خاصـی از فرهنـگ می 1(. توین بی6/7یابد  دورانت، شده و جریان می
بی، ینی موجودیت یافته است. از نظر وی، تمدن حاصل نبوغ اقلیت مبتکـر و نـوآور اسـت  تـوینعصر مع

ترین سطح هویـت ها و گستردهنیز تمدن را بالاترین سطح گروه بندی فرهنگی انسان 4(. هانتیگتون11ـ13
 (.36فرهنگی افراد دانسته است  هانتیگتون، 

، اندیشمند معاصر الجزایری، تمدن را چنین تعریـف کـرده نبیدر میان اندیشمندان مسلمان، مالک بن 
کند که هر ع وی از آن است  مجموعۀ عوامل معنوی و مادی است که زمینه را چنان برای جامعه فراهم می

(. علـی 69منـد شـود  بـن نبـی،و بسترهای اجتماعی ضروری برای پیشـرفت بهرهتواند از همۀ وسایل می
ها و دســـتاوردهای مـــادی و معنـــوی جامعـــه تعریـــف عـــۀ اندوختـــهشـــریعتی نیـــز تمـــدن را مجمو

(. محمد تقی جعفری نیز، تمدن را تشکل انسانها با روابط عالی و اشتراک همـۀ افـراد و 1کند شریعتی،می
 (6/652گروهها در پیشبرد اهدف مادی و معنوی جامعه و برای رسیدن به حیات معقول می داند جعفری،

ور در تعریف تمدن، رویکرد نخسـت، بـا مـرز کشـیدن میـان حـوزۀ مـادی و در میان دو رویکرد مذک
گسلد. در  یرمادی و قراردادن تمدن در حوزۀ مادی، ارتباط میان دین و معنویات با تمدن را عملا از هم می
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سازد. از آنجـا کـه وجـه اصـلی مقابل، رویکرد دوم زمینۀ ارتباط بیشتر تمدن با دین و معنویات را فراهم می
دین امور معنوی است، ایفای نقش دین در بخش  یرمادی و نرم افزاری تمدن پررنـگ تـر اسـت. نگارنـده 
معتقد به چنین تعریفی از تمدن است و بر این باور اسـت کـه تعریـف تـک بعـدی از تمـدن بـا ماهیـت و 

 جامعیت آن سازگار نیست. 
 

 تمدن از دیدگاه سید قطب

تمـدن دن وجود دارد که در تقابل بـا یکـدیگر قـرار دارنـد  نخسـت سید قطب معتقد است دو مفهوم از تم
حقیقی و دیگری تمدن کاذب. تمدن حقیقی تمدنی است که بر بنیان دین الهی و حاکمیت توحیدی استوار 
شده و تمدن کاذب تمدنی است که اساس خود را بر مادیت قرار داده است. به اعتقاد وی، تعریف  ربـی از 

رست است و بر اندیشۀ بسیاری از اندیشمندان از جمله اندیشمندان مسلمان سیطره یافته و تمدن تعریفی ناد
که اگـر ایـن عینـک را کنـار نهـاده و از شوند؛ حال آنبر اساس آن، جواما متمدن از  یرمتمدن شناخته می

بـی تفـاوت توان ارائه کرد کـه بـا تعریـف  رنگرش اسلامی به موضوع بنگریم، تعریف دیگری از تمدن می
پذیرد. سید در تبیـین ها و معیارهای دیگری صورت میبسیاری دارد. از این منظر، تعریف تمدن با شاخص

کند  نکـ   ادامۀ مقاله( و بر ایـن بـاور اسـت کـه تنهـا جامعـۀ مفهوم تمدن حقیقی به چند ویژگی اشاره می
مانـده و همـۀ اشـکال آن، عقبهایی جامعـۀ متمـدن اسـت و جوامـا جـاهلی بـا اسلامی با چنین ویژگی

سیوی جامعیۀ بیه خـود،  جا بود که عنوان کتابشوند. اعتقاد وی به این موضوع تا آن یرمتمدن شمرده می
(؛ زیـرا معتقـد بـود 691را از عنـوان آن حـذف کـرد  همـو، « متمدن»، را تغییر داد و کلمۀ اسلامی متمدن

این قید ندارد. مالک بن نبی، اندیشمند الجزایری ایـن  جامعۀ اسلامی در ذات خود متمدن است و نیازی به
تغییر عنوان را ناشی از شیفتگی سید به اسلام و نوعی دفاع روانی درونی او از اسلام دانسـته و آن را موجـب 
عدم دستیابی او به واقعیت مشکل و مسأله دانسته است. سید در پاسخ به وی، مشکل اصلی و عامل نـزاع و 

اه را در تعریف تمدن دانست و اعتراف کرد که در گذشته رسوبات فکری ناشـی از مصـادر و تفاوت دو دیدگ
تاثیر قرار داده و طرز تلقی و برداشت اروپایی از تمـدن بـر  منابا اجنبی و  یراسلامی اندیشۀ او را نیز تحت

ته باشـد؛ امـا بعـدها گذاشته و مانا از آن شده بود تا نگاهی روشن و اصیل بـه تمـدن داشـاندیشۀ وی تأثیر
حقیقت بر او روشن شد و دریافت که جامعۀ اسلامی همان جامعۀ متمدن است و قید تمـدن بـرای جامعـۀ 

کند، بلکه حتی باعث آشفتگی ذهن شود که نه تنها چیزی بدان اضافه نمیاسلامی قیدی اضافی شمرده می
 (. 696شود  همو، یابی او به حقیقت میخواننده و سایه افکندن اندیشۀ  ربی بر آن شده و مانا از دست

سید قطب دربارۀ مفهوم توسعه نیز که نزدیک به مفهـوم تمـدن اسـت، تاکیـد کـرده اسـت کـه جامعـۀ 



            09             رمتمدنیجوامع متمدن و غ ۀقطب دربار دیس دگاهیبر د یانتقاد یدرآمد     9317 پاییز و زمستان

یافته محسـوب مـی ای توسـعهای نیست که در نقطۀ اوج تولید مادی است، بلکه جامعـهیافته جامعهتوسعه
ی که از نظر علم و تکنولوژی در اوج، امـا در اخلاقیـات اشود که برتری اخلاقی از خود نشان دهد. جامعه

ای کـه در اخـلاق در سـطوه بـالا شود؛ در مقابل، جامعهمانده شمرده میدر ح یض است، درواقا عقب
 (.661قرار دارد و از نظر علم و تولید مادی در ردۀ پایین، در حقیقت پیشرفته است  همو، 

اندیشـمندان  ربـی و برخـی از  از تمـدن اساسـاً بـا تعریـفبنابر آنچه گفته شد، تعریف سـید قطـب 
عیـار کند، یک جامعـۀ دینـی و اسـلامی تمامکند. آنچه او از تمدن اراده میاندیشمندان مسلمان تفاوت می

است که اصول اصلی اسـلام در آن حـاکم شـده و عینیـت یافتـه باشـد. هرگـاه جامعـۀ اسـلامی بـا چنـین 
 د، در واقا جامعۀ متمدن نیز شکل یافته است.هایی وجود خارجی یابویژگی
 

 انواع جامعه از نگاه سید قطب
بندی کرده و معتقد است  یر از این دو نوع، شـکل سید قطب جواما را به دو گروه اسلامی و جاهلی تقسیم

ند، هـا را نداشـته باشـاند و اگـر ایـن ویژگیهای موردنظر او اسـلامیدیگری وجود ندارد. جواما با ویژگی
کند که مسلمان باشند یا  یرمسلمان. از نگـاه شوند و تفاوتی نمیهمگی در زمرۀ جواما جاهلی شمرده می

ها جامعۀ متمدن است و جواما جـاهلی بـا همـۀ اشـکال آن جوامـا وی تنها جامعۀ اسلامی با این ویژگی
دو نـوع جامعـه بـه تبیـین آیند. در ادامه پـس از توضـیح مختصـر ایـن مانده و  یرمتمدن به شمار میعقب

 های جامعۀ متمدن  اسلامی( از دیدگاه سید قطب خواهیم پرداخت.ویژگی
 های آن ـ جامعۀ متمدن و ویژگی1

شـود. جامعـۀ اسـلامی از نظر سید قطب، جامعۀ متمـدن تنهـا در قالـب جامعـۀ اسـلامی متبلـور می
عبـادی، نظـام عقیـدتی، ات، ماننـد ای است که بر محور حاکمیت خدا استوار شده و از همـۀ جهـجامعه

ای اسـت کـه اسـلام در آن اجـرا اخلاقی و رفتاری منطب  با اسلام است. جامعـۀ اسـلامی جامعـهقانونی، 
سازمان اجتماعی، تئـوری خلقـت و گذاری، قانونعبادت و ستایش خداوند، گردد و اسلام یعنی ایمان، می

نامند ت که صرفاً دربرگیرندۀ مردمانی باشد که خود را مسلمان میای نیسشیوۀ رفتار. جامعۀ اسلامی جامعه
پردازند و در عین حال، قانون حاکم بـر آن جامعـه شـریعت اسـلام و به انجام فرایض نماز، روزه و حج می

نیست. بر این اساس، از نظر سید قطب، جامعۀ اسلامی با جامعۀ مسلمانان تفاوت دارد. در جامعۀ اسلامی 
معنای حقیقی حاکم است؛ اما در جامعۀ مسلمانان، مسلمانان محوریـت دارنـد؛ صـرف نظـر از  اسلام به

که چه نوع اسلامی در آن حاکم است. در جامعۀ اسلامی، اسلامی  یر از آنچـه خداونـد مقـرر کـرده و این
شـود ه میشود؛ همان اسلامی که اسلام متطـور و مترقـی نامیـداش شره و تفصیل داده، ابداع نمیفرستاده
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(. سید قطب بـا ایـن سـخن، در حقیقـت، 697؛ معالم فی الطری ، 665، ة سید قطب، الح ارة الاسلامی
کنـد. او در تبیـین مفهـوم پذیرد و بر تمدن اسلامی به معنای خالص آن پافشاری میتمدن مسلمانان را نمی

تمایز دو جامعۀ اسلامی  متمدن( کند و در ضمن آن به تبیین و تمدن حقیقی به چند ویژگی اصلی اشاره می
 ها عبارت اند از پردازد. این ویژگیو جاهلی   یرمتمدن( از یکدیگر می

ترین ویژگی یک جامعۀ متمدن حاکمیت خداوند و شریعت الهـی اسـت. مهم ـ حاکمیت خداوند:1
بندگی بشـر حاصـل  ای که حاکمیت برتر از آن خداوند باشد، آزادی کامل و حقیقیِ انسان ازتنها در جامعه

شود و این یعنی همان تمدن انسانی؛ زیرا تمدن انسانی مستلزم آزادی کامل و حقیقـی انسـان و کرامـت می
ای کـه بخشـی از آن را اربـاب و مطل  همۀ افراد آن جامعه است و چنین آزادی و کرامت حقیقی در جامعه

گذاری را شود. سید قطب قانونهد، حاصل نمیدبردار تشکیل میگذار و بخشی دیگر را بندگان فرمانقانون
داند. به اعتقـاد او، در ها و تقلیدها میها و موازین، عادتها، ارزشها، روشدر مفهوم گسترده شامل بینش

کننـد، آزادی هـا پیـروی میسازند و دیگران به اجبار از آنای که بخشی از مردم آن، این قوانین را میجامعه
شود  سید قطب، معالم فـی ، جاهلی نامیده میمانده و به تعبیر اسلامیای عقبن جامعهوجود ندارد. چنی

 (.695ـ696الطری ، 
یت عقیدۀ توحیدی:2 ای که عامل اصلی پیوند دهندۀ اع ای آن، عقیده، اندیشه و در جامعه ـ محور

کند والای خود را پیدا می ها از جانب خداوند صادر شده باشد، بشر نیز جایگاهروش زندگی بوده و همۀ آن
یابد؛ اما اگر عامل پیوند اجتماعی، های روحی و فکری او عینیت میهای برتر انسانی یعنی ویژگیو ویژگی

توانـد جـایگزین و بیـانگر نژاد، رنگ، قومیت، سرزمین و مانند آن باشد، روشن است کـه ایـن عوامـل نمی
ون این موضوعات نیز انسان است، اما بدون اندیشـه و روه، های عالی انسانی باشد؛ زیرا انسان، بدویژگی

تواند در پرتو اراده و اختیار خود، عقیده، اندیشـه و روش زنـدگی خـود را انسان میانسان نیست. به علاوه، 
تواند رنگ و نژاد خود را تغییر داده یا قومیت و سـرزمین خـود را تعیـین کنـد. بنـابراین، تغییر دهد؛ اما نمی

ای کـه ایـن ای که پیوند مردمان آن بر اساس امری ارادی و اختیاری است، جامعۀ متمـدن و جامعـههجامع
شود. از نظر سـید، تنهـا مانده و جاهلی شمرده میپیوند در آن بر اساس امری  یرارادی است، جامعۀ عقب

هـا ها و قومیترنگ جامعۀ اسلامی است که در آن، عامل اصلی پیوند اجتماعی عقیده است و همۀ نژادها،
 ترین افـراد آن بـا تقـواتریندر قالب امت واحده در زیر پـرچم خداونـد و بنـدگی او جمـا شـده و شایسـته

 (. 693ـ695اند  همو، شان تشریا کرده، شریکاند و همۀ آنان در انجام آنچه خداوند برایایشان
هـای است و اعتبار انسان به ویژگی ای که ارزش اساسی آن انسانیت  جامعهـ ارزش یافتن انسانیت3

که در تفسـیر  چنان انسانی اوست، جامعۀ متمدن است؛ اما اگر ماده به هر شکلی،چه در صورت نظری آن
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که در اروپا و شود( و چه در صورت تولیدات و محصولات مادی  چنانمادی و مارکسیستی تاریخ دیده می
مانده و جاهلی اسـت. البتـه سـید قطـب ای عقبن جامعهآمریکا شاهدیم( ارزش اساسی جامعه شد، چنی

که دنیایی کـه مـا در نیز ماده ـ چه در صورت نظری آن  به اعتبار اینمعتقد است در جامعۀ متمدن اسلامی 
نهیم، از ماده تشـکیل شـده اسـت( و چـه در شـکل کنیم و از آن تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر میآن زندگی می
شود؛ ارزش شمرده نمیت مادی آن  که از اصول و لوازم جانشینی خداوند در زمین است( بینتایج و تولیدا

هـای انسـانی ماننـد آزادی، کرامـت، هـا و ارزشای که ویژگیگونهاما آن را به عنوان ارزش اساسی و برتر به
برای رسیدن به نتـایج های اساسی را پذیرد. جواما جاهلی این ارزشاخلاق و خانواده را فدای آن کند، نمی
هــای انســانی و اخلاقــی در آن ای کــه ارزشکننــد. بنـابراین، جامعــهو تولیـدات مــادی بیشــتر قربــانی می

های انسانی و نـه حیـوانی ها و اخلاق ویژگیشود. این ارزشفرماست، یک جامعۀ متمدن شمرده میحکم
ها، دو نوع ارزش و اخـلاق کند. ورای همۀ ارزشیانسان را رشد داده و بارور کرده و او را از حیوان متمایز م

هـا و اخـلاق اسـلامی و اخلاق انسانی یا اسلامی و اخلاق حیـوانی یـا جـاهلی. ارزش وجود دارد  ارزش
دهد تا در پرتو رشد و تعالی انسانیت انسان و ایجاد، تثبیت و صیانت از آن را در همۀ جواما مد نظر قرار می

حیوانیت به جایگاه رفیا و اوج انسانیت دست یابد. اما اگر ایـن مسـیر بـا تمـدن  ها از ح یضاین ویژگی
مادی تغییر یافت و معکوس شد، در واقا ایـن تمـدن تمـدن نیسـت و پسـرفت و جاهلیـت اسـت  همـو، 

 (. 690ـ693
یت خانواده4 ای که شالوده آن خانواده بـوده و بنـای خـانواده نیـز بـر اسـاس تفکیـک  جامعهـ محور

تـرین وظیفـۀ آن شـمرده های تخصصی میان همسران استوار شده و تربیت نسـل آینـده مهمف و نقشوظای
ای و در سایۀ راه و روش اسلامی اسـت کـه شود، یک جامعۀ متمدن است. زیرا در محیط چنین خانوادهمی

ابـط . اما اگر زیربنای جامعـه روشودها و اخلاق انسانی ایجاد و بارور شده و در نسل آینده متبلور میارزش
آزاد جنسی و زاد و ولد نامشروع شد، روابط میان دو جنس بر اساس هوس شکل گرفـت و کـار زن آرایـش، 

انگیزی شـد و از وظیفـۀ اساسـی خـود کـه تربیـت نسـل آینـده اسـت، بازمانـد و حرفـۀ او ا واگوی و فتنه
سازی در تولید و صنعت به کار برد و بر ه جای انسانمهمانداری هتل و کشتی و هواپیما شد و توان خود را ب
تر و برتر است، چنین وضـعیتی در مقیـاس انسـانی، این باور بود که تولید مادی نسبت به انسان سازی مهم
 (.669ـ690شود  همو، پسرفت تمدنی و به تعبیر اسلامی، جاهلیت شمرده می

نای نظـام اقتصـادی و توزیـا ثـروت و بنـای اخـلاق به اعتقاد سید قطب، بنای عمران و آبادانی و زیرب
انسانی در قلمرو وسیا و زنجیروار آن بر روابط خانوادگی استوار است  سید قطـب، عـدالت اجتمـاعی در 

ای مهم است که به عنوان مقیاسـی در تعیـین (. از نظر سید، مسألۀ روابط میان زن و مرد به اندازه09اسلام،
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شود. بـر اسـاس ایـن مقیـاس، در بودن جامعه محسوب میو جاهلی یا اسلامی  بودنمانده یا متمدن عقب
فرمـا باشـد، بـه هـر درجـه از های حیوانی بـر ایـن رابطـه حکمها، اخلاقیات و خواستهجوامعی که ارزش

گونـه جوامـا از  تواند جامعۀ متمدنی به شمار آیـد. ایـنکه برسد، نمیپیشرفت صنعتی، اقتصادی و علمی 
شـوند. خـط مانـده و  یرمتمـدن شـمرده میانسانی و با مقیاس خط پیشرفت انسـانی، جوامـا عقبمنظر 

های حیوانی و محدود ساختن آن در چارچوب خانواده بـر اسـاس پیشرفت انسانی در جهت کنترل خواسته
اده جویی، بلکـه آمـکند تا بتواند وظیفۀ انسانی را تحق  بخشد و  ایـت آن نـه لـذتیک دستور حرکت می

کردن نسلی است که قرار است در میراث تمدن انسانی جایگزین نسـل کنـونی گـردد. تربیـت چنـین نسـل 
ای کـه بـا حصـار و های حیوانی، جز در دامان خـانوادههای انسانی و به دور از ویژگیای در ویژگیپیشرفته

اسـات ناگهـانی متزلـزل های امنیت و عاطفه احاطه شده و بر اساس واجبی شکل گرفته که با احسضمانت
های پلیـد و مسـموم حـاکم شـده و مفهـوم ها و تلقیندهیای که جهتشود، ممکن نیست. در جامعهنمی

وجـود آیـد. تواند بهاخلاقی در آن مسخ و از آداب زناشویی تهی شده است، چنین کانون انسانی اساساً نمی
های اسـلامی ها و ضمانتها، اخلاقیات، الهامگیرد که ارزشبخش چنین نتیجه میسید قطب در پایان این

ناپـذیر اسـت و اسـلام همـان تمـدن و است که شایستۀ انسان است و بر مبنای همین مقیاس ثابت و تغییر
 (.666ـ669جامعۀ اسلامی همان جامعۀ متمدن است  سید قطب، معالم فی الطری ، 

پایی جانشینی خداوند توسط انسان5 ه اگر انسان خلافت خداوند در زمین را   آخرین نکته این کـ بر
به شکل درست برپا کند، بدین معنا که بندگی خالص خدا را کرده و خود را از بندگی  یر او برهاند، تنها راه 

ها را کنار نهد، در سراسر زندگی خویش تنها شـریعت الهـی را و روش الهی را تحق  بخشیده و سایر روش
ها و اخلاقی که خداوند برایش مقرر کرده رایا سرباز زند، بر اساس ارزشحاکم کرده و از حاکمیت سایر ش

ها در پـی کشـف های  یرواقعی را به دور افکند، آنگاه پس از همۀ اینها و اخلاقزندگی کند و سایر ارزش
اده و های زمین نهـقوانین وجودی این جهان مادی برآید  قوانینی که خداوند آن را به عنوان مهری بر گنجینه

اش قادر ساخته( و از این قوانین در پیشرفت انسان را بر گشودن آن به اندازه نیاز و ضرورت در خلافت الهی
ها و معادنی که خداوند برای او در زمین به امانت گذاشـته، زندگی خود و استخراج مواد خام، رزق و روزی

ا تحق  و عینیت بخشد. هنگـامی کـه انسـان تواند جامعۀ اسلامی و متمدن ربهره گیرد، در این صورت، می
این توانایی را پیدا کند که منابا رزق و روزی را گشوده، مواد خام را تبدیل به صنعت کرده و صنایا گوناگون 
پدید آورد و از دستاوردهای فنی انسان در طول تاریخ بهره گیرد، اگر همۀ این امور را با رنگ و بوی خـدایی 

گونه عبادت به شمار می رود و چنین انسانی به نقطۀ تکامـل تمـدنی لافت الهی بدینانجام دهد، برپایی خ
ای به قلۀ تمدن دست یافته است. اما باید توجه داشت که ابتکـار و اختـراع مـادی بـه رسیده و چنین جامعه
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 (.662ـ666شود و چه بسا با جاهلیت همراه باشد  همو، تنهایی در اسلام تمدن نامیده نمی
شـود و هـای انسـانی در آن بـه وفـور یافـت میظر سید قطب تمدن حقیقی تمدنی است که ارزشاز ن

توان آن را بر پیشرفت صنعتی، اقتصادی یا علمی اطلاق کرد که با پسـرفت ارزشـی همـراه اسـت. ایـن نمی
سایه مفـاهیم اند که با تلاش بشری و در های واقعی و عملیگرا و خیالی نیستند، بلکه ارزشها آرمانارزش

نظر از نوع زندگی و سطح پیشرفت صـنعتی، اقتصـادی و علمـی آن درست اسلامی، در هر محیطی، صرف
ها نه تنها در تعارض با پیشرفت نیستند؛ بلکه بر اساس منط  عقیـدتی اسـلام در اند. این ارزشقابل تحق 
جـود در هـر محیطـی را بـه فعلیـت هـای موکند. این تمدن تواناییها نیز تشوی  به پیشرفت میهمۀ عرصه

 (.666ـ661دهد  همو، درآورده و رشد و توسعه می
 ـ جامعۀ غیرمتمدن 1ـ 1

های بالا در آن وجود ندارد و اسـلام در مقابلِ جامعۀ متمدن یا اسلامی، جامعۀ جاهلی قرار دارد که ویژگی
ظر سید، جامعۀ جاهلی در اشـکال شود. از نای  یرمتمدن شمرده میفرما نیست و چنین جامعهدر آن حکم

ـ جواما الحادی  گاهی جامعۀ جـاهلی در قالـب 6اند از  ترین آن عبارتشود که مهمگوناگونی نمودار می
کنـد و بـا شود که منکر وجود خداوند است و تفسیری مادی و جدلی از تاریخ ارائـه میای ظاهر میجامعه

ای هویـدا ا سکولار  گاهی جامعۀ جـاهلی در شـکل جامعـهـ جوام2تطاب  دارد. نظام سوسیالیسم علمی 
شود که منکر وجود خداوند نیست، اما صرفاً امور آسمانی را برای خدا قرار داده و امور زمینی را از حیطۀ می

ای، شریعت بـا نظـام حیـات بشـری همـاهنگی نـدارد. مـردم اختیار او خارج کرده است. در چنین جامعه
ها و مساجد عبادت کنند؛ اما مجاز نیستند که شریعت الهی را در زندگی معبدها، کنیسه توانند خدا را درمی

« و هـو الـذی فـی السـماء الـه و فـی الارض الـه»خلاف آیـۀ شـریفۀ ترتیب، بـرخود به کار بندند و بـدین
اشـته ای حتی اگر اقرار بـه وجـود خداونـد دشوند. چنین جامعه(، منکر خدایی او در زمین می11 زخرف/

شـود باشد و مردمان آن اعمال و شعائر عبادی را هم به جای آورند، باز هم یک جامعۀ جـاهلی شـمرده می
 (.691 همو، 

ای است که حاکمیت و تشریا را کـه حـ  خداونـد اسـت، از خـدا گرفتـه و بـه جامعه جاهلی جامعه
بنـابراین، در حقیقـت معیـار اصـلی ها سررده و بدین سان رابطۀ انسان را با خداوند قطا کرده اسـت. انسان

تمایز جامعۀ اسلامی و متمدن از جامعۀ اسلامی و  یرمتمدن قوانین است. اگر قـوانین یـک جامعـه الهـی 
باشد و در عمل نیز اجرا شود، آن جامعه جامعۀ اسلامی و متمدن است و اگر قوانین جامعـه بشـری باشـد، 

 شود.جاهلی و  یرمتمدن شمرده می
پرست را در صدر فهرست جواما جاهلی نگرشی، سید قطب، جواما کمونیستی و بت بر اساس چنین
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شـود؛ امـا ایـن دانسته و پس از آن جواما یهودی و مسیحی را نیز در شـمار جوامـا جـاهلی محسـوب می
گیرد. دلیل این امر آن است که یابد و  الب جواما اسلامی کنونی را نیز دربرمیفهرست بدین جا پایان نمی

ز نظر وی، اسلامی بودن جامعه تنها به پرستش خداوند نیست، بلکه التزام به بندگی خدا علاوه بـر زنـدگی ا
فردی، باید در نظام اجتماعی نیز وجود داشته باشد؛ بدین معنا که بشر نباید در حاکمیت خداونـد دخالـت 

ها در شمار جواما جـاهلی ن آنباشند، قرار گرفت که ممکن است جواما اسلامی یکتاپرستداده شود. با آن
هـا، به این دلیل است که خود را محدود به اطاعـت از خداونـد و قـوانین الهـی نکـرده و از قـوانین، ارزش

 (. 296کنند  میراحمدی و مهربان، های بشری نیز تبعیت میها و عادتسنت
ونی، تمـدن  ربـی از نظر سید قطب، مصداق عینی و کامل جامعـۀ جـاهلی و  یرمتمـدن در دورۀ کنـ

های چشمگیر و شود. این تمدن فاقد هرگونه معنویت و لطافت روحانی است و با وجود پیشرفتشمرده می
تمـدن  ربـی را یـک فریبندۀ خود در عرصۀ مادی، نتوانسته است به نیازهای روحی انسان پاسخ دهـد. وی 

دانـد، بلکـه معتقـد بـه آفرین نمیسـعادت بخش وداند و دستاوردهای آن را نیز رهاییعیار میاهریمن تمام
عیار اسارت انسان در این تمدن است. از همین رو، تعبیر جامعۀ جاهلی را برای نشان دادن یک تصویر تمام

؛ السـلام 660برد  سـید قطـب، الاسـلام و مشـکلاة الح ـاره، های منفی تمدن  ربی به کار میاز ویژگی
 (. 653العالمی و الاسلام، 

 
 دگاه سید قطب نقد دی

ویژه از منظـر سیاسـی مـورد های سید قطب دربارۀ جامعۀ اسلامی و جاهلی از زوایای گونـاگون، بـهدیدگاه
نقدهای فراوان قرار گرفته است و نیازی به تکرار آن نیست. آنچه در این نوشتار مد نظر است، نقـد آراء او از 

 منظر تمدنی است.
گذارد و آن را در جامعۀ اسلامی بـا همـۀ متمدن را به نمایش میسید قطب تصویری آرمانی از جامعۀ  

داند. از نگاه وی، جامعه زمانی شایستۀ نام و پسوند اسلامی و متمدن است که های لازم منحصر میویژگی
فرمـا باشـد. اگرچـه ایـن تصـویر آرمـانی از به معنای حقیقی کلمه برآمده از دین بوده و اسلام در آن حکم

می و متمدن، برای ترسیم وضا مطلوب و تلاش برای دستیابی به آن ضروری و مفید اسـت، بـه جامعۀ اسلا
شود و تحق  آن گیرد که از واقعیت دور میای شکل آرمانی به خود میرسد این نگرش، گاه به اندازهنظر می

انـۀ صـفر و صـدی نماید. نقطۀ انحراف این نگرش آن جاست که به نگاه دوگدر مقام عمل بسیار دشوار می
شود. او در جایی بـه صـراحت، ایـدئولوژی نسبت اسلام و جامعۀ اسلامی در اندیشۀ سید قطب منتهی می

داند که باید همۀ اصول آن را به کار برد و در  یر این صورت نبایـد ناپذیر میاسلام را یک ایدئولوژی تجزیه
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بعـدی دیـن را موجـب ثبـوت یرش نـاقص و تک(. او پذ13ـ15گوییم، ما چه میدم از آن زد  سید قطب، 
نگرنـد، در زمـرۀ داند و افراد و جوامعی را که بـا چنـین نگـاهی بـه اسـلام و قـرآن میایمان و دینداری نمی

، 6/609داند  سید قطب، فـی ظـلال القـرآن، کنندگان سخن خداوند و فرورفتگان در جاهلیت میتکذیب
2/096 ،7/6601 ،1/2666.) 

سید قطب نه با قرآن و سنت و نه با تاریخ سازگار « همه یا هیچِ »یدگاه باید گفت که ادعای در نقد این د
های متعددی که دربارۀ مراتب گوناگون اسلام و ایمان در قرآن و سـنت وجـود دارد، از است. علاوه بر آموزه

دورۀ صـدر اسـلام نیـز تواند ادعا کند که حتی در شود که آیا وی میمنظر تاریخی نیز این پرسش مطره می
شده است؟ اگر پاسخ منفی باشد، نتیجۀ قهـری آن ایـن همۀ اصول دین به صورت کامل در جامعه اجرا می

تـوان اسـلامی نهـاد. چنـین است که سید باید برذیرد که با معیار و شاخص او، حتی نـام آن جامعـه را نمی
تسری پیدا کرده و موجب شـده بسـیاری از نگرشی است که به برداشت وی از جامعۀ اسلامی و متمدن نیز 

ها و ساز پیدایی اندیشـهزمینهجواما اسلامی موجود را نیز در عداد جواما جاهلی قرار دهد و همین نگرش 
های تکفیری در جهان اسلام شده است. بنابراین، جامعۀ اسلامی و متمدنی که سـید قطـب ترسـیم جریان

صدر اسلام نیز به طور کامل وجود نداشته و چه بسا در آینده نیز تحق  کند، طب  معیار او، حتی در دورۀ می
بخش تحقـ  جامعـۀ اسـلامی آرمـانی و تمـدن آن ممکن نباشد. اگرچه اندیشۀ مهدویت در اسـلام، نویـد

گویـد، بسـیار که سـید قطـب میاسلامی مطلوب در آینده است، تحق  صددرصدی جامعۀ اسلامی،چنان
 رسد. دشوار به نظر می

نگارنده با اعتقاد به سلسله مراتبی بودن تمدن دینی، نگرش صفر و صدی نسبت بـه جامعـۀ اسـلامی و 
داند؛ چرا که چنین نگرشی اگرچه در مقـام نظـر قابـل تصـور اسـت، در مقـام عمـل متمدن را نادرست می

ی است و بسـته یافتنی نیست و پیاده سازی دین و تحق  جامعۀ دینی و متمدن امری تدریجی و تکاملتحق 
یابد. به نظر نگارنده، تمدن اسلامی از نظر سـطح به شرایط زمانی و مکانی متفاوت، درجات گوناگونی می

ای از کیفی و میزان نفوذ و حاکمیت دین دارای مراتـب گونـاگونی اسـت و همـۀ ایـن مراتـب تمـدنی، بهـره
. به میزانی کـه  لبـه و ایفـای نقـش دیـن در بودن دارند و به تناسب این بهره شایسته این نام هستند اسلامی

شـود تر میتر شود، درجۀ دینی بودن تمدن بالاتر رفته و به تمدن حقیقی و خالصِ دینی نزدیکتمدن پررنگ
شود. اما اگـر بهـرۀ تمـدن از عناصـر و در مقابل هر چه در جهت معکوس پیش رود، از این عیار کاسته می

تـوان آن تمـدن را ه نتوان اسلام را عنصر  الب در آن تمدن به شمار آورد، نمیای ناچیز شود کدینی به اندازه
  اسلامی نامید.

نکته دیگر، دربارۀ تمایز نهادن میان جامعۀ اسلامی با جامعۀ مسلمانی است که به نوعی بیان دیگری از 
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لامی، اسـلام بـه تمایزگذاری میان تمدن اسلامی و تمدن مسلمانان است. از نظر سید قطب در جامعۀ اسـ
کـه معنای حقیقی کلمه حاکم است، اما در جامعۀ مسلمانی، مسلمانان محوریت دارند، صرف نظـر از این

شود این است که چگونـه ممکـن اسـت جامعـۀ چه نوع اسلامی در آن حاکم است، پرسشی که مطره می
ی جـز مسـلمانان اسـت؟ اسلامی را از جامعۀ مسلمانی متمایز کرد؟ مگر عامل تحق  جامعۀ اسلامی کس

ای فرضی بدون ح ور و ایفای نقش مسلمانان تحق  یابد؟ مگر آنکـه چطور ممکن است اسلام در جامعه
مراد سید قطب، اسلام ظاهری و اسلام حقیقی باشد که آن بحث دیگری است و این تمایزگذاری برای ایـن 

 رسد. منظور مناسب به نظر نمی
اسـلامی توسـط سـید قطـب اسـت کـه مـورد انتقـاد بسـیاری از  مسئله دیگر جاهلی نامیـدن جوامـا
المسلمین نیز قـرار گرفتـه اسـت. بـرای نمونـه،  کیشان او در اخواناندیشمندان مسلمان، حتی برخی از هم

را در نقد دیدگاههای سید قطب نوشت. « دعاه لا ق اه»حسن ه یبي، مرشد عام اخوان المسلمین، رساله 
کی، رئیس کمیسون فتوای اخوان نیز، توصیف هر دورۀ دیگری جز دورۀ پیش از شیخ محمد عبداللطیف سب

عصر رسول خدا  ص( به عنوان دورۀ جاهلیت را عملی کفرآمیز دانسته و تفکرات سید را بـا خـوارج قیـاس 
(. سعید حوّی، اندیشمند سوری ع و اخوان، نیز معتقد است در معنای صدر 605ـ610کرده است  امام، 

توان جاهل دانست؛ زیرا هرچه نقد و اشکال به خوی مسـلمانی ، هیچ مسلمانی را نمی«جاهلیت»اسلامی 
شود کـه اگـر (. علاوه بر این نقدها، این پرسش مطره می26آنان وارد باشد، کافر و جاهل نیستند  رفیعی، 

ز جوامـا تـوان مـدعی شـد کـه برخـی ااند، چگونـه میجواما اسلامی کنونی جواما جاهلی و  یرمتمدن
 اند؟کند، چنین نبودهاسلامی پیشین که سید از آن به نیکی یاد می

که سید قطب تحق  اسلام و تمـدن اسـلامی را در محـیط جاهلیـت کنـونی  یـرممکن نکته دیگر این
داند و در جستجوی محیطی دیگر برای تحق  این هدف است؛ اما مشخص نیست محیط مورد نظر وی می

جا که طب  گفتۀ وی همۀ جهان را جاهلیت توان آن را یافت؟ از آنه و در کجا میچه محیطی است و چگون
وجوی محیط مناسب برای تحقـ  های سیبری و آفریقا یا در سیارات دیگر در جستفراگرفته، باید در بیابان

 جامعۀ اسلامی آرمانی بود. 
برای تحقـ  جامعـۀ اسـلامی و  های سید قطب این است که از یکسویکی دیگر از موارد تناقض دیدگاه

داند و از سوی دیگر در مـواردی ایـن سـخن را نقـض متمدن، وجود محیط خاص و مناسبی را ضروری می
آورد؛ بـرای نمونـه معتقـد اسـت وجود میگوید اسلام در هر محیطی تمدن متناسب با خود را بهکرده و می

یط به وجود آورد که در حد و اندازه همان محـیط اسلام هنگام ورود به آفریقا تمدن خاص خود را در آن مح
(. سؤال این است که طب  تفسیر وی، آیا محیط آفریقا در آن زمـان 663بود  سید قطب، معالم فی الطری ، 
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رفته است؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه تمـدن اسـلامی طب  معیارهای وی محیط جاهلیت به شمار نمی
تر محیط جاهلیت حجاز است که پیامبر اسلام توانسـت آن را روشن در آن محیط تحق  یافته است؟ نمونه

به محیطی دینی تبدیل کند و اسلام را در آن پیاده سازد. تفاوت جاهلیت امروز بـا جاهلیـت پیشـین در چـه 
 چیزی است که در این محیط امکان تحق  جامعۀ اسلامی وجود ندارد و در گذشته وجود داشته است؟ 

کنـد و مفهـوم آن ایـن اسـت کـه حد و اندازۀ محیط است که سید قطب مطـره مینکته دیگر موضوع 
کنـد و ایـن یعنـی پـذیرش اجرای اصول و احکام دین اسلام بر اساس ظرفیت محیط و جامعـه تفـاوت می

که اسلام در هـر محیطـی مراتب و درجات گوناگون جامعۀ اسلامی و متمدن. سخن سید قطب مبنی بر این
آورد و تمدن هر محیطی متناسب با ظرفیـت آن اسـت، بـه نـوعی بیـانگر خود را پدید میتمدن متناسب با 

 بودن تمدن اسلامی و درجات گوناگون آن است. پذیرش سلسله مراتبی
شمارد، تنها از منظر دینی، عقیدتی هایی که سید قطب برای جامعۀ متمدن برمیکه ویژگینکتۀ آخر این

های دیگر تمدن نظیر پیشرفت علمی، اقتصادی و سیاسی چندان مورد توجـه و معنوی است و ابعاد و مؤلفه
ای دو بعدی اسـت کـه هـم دارای ابعـاد که پیشتر گفته شد، تمدن پدیدهو اشاره وی قرار نگرفته است. چنان

مادی و هم  یرمادی است؛ اگرچه ابعاد  یرمادی به دلیـل نقـش زیربنـایی کـه در تمـدن دارد، از اهمیـت 
 برخوردار است.  بیشتری

 
 نتیجه

عیار دینی به تمدن دانست که دیدگاه سید قطب نسبت به جامعۀ متمدن و  یرمتمدن را باید یک نگرش تمام
هـایی کـه بـه بـاور های منحصر به فرد آن است؛ ویژگیبرخاسته از اعتقاد راسخ وی به دین اسلام و ویژگی

شود. این اعتقاد به تساوی جامعۀ اسلامی و جامعۀ میوی، در هیچ دین، آیین و مکتب فکری دیگری یافت ن
متمدن در نگاه وی انجامیده است و بلکه فراتر از این، جامعۀ متمدن را تنها در پیکرۀ جامعـۀ اسـلامی  بـه 

ویژه بـا داند. اگرچه این نگرش در ترسـیم جامعـۀ آرمـانی و مطلـوب، بـهمعنای حقیقی کلمه( منحصر می
د است، اما روی دیگر این سکه، حکم به  یرمتمدن بـودن و بـه تعبیـر سـید قطـب، دینی مفیرویکرد درون

ویژه در میان  یرمسـلمانان های بسیاری، بهجاهلی بودن همۀ جواما  یرمسلمان است. نگرشی که بازتاب
داشته و نقدهای بسیاری را نیز موجب شده است. اما مشکل آنجاست که حکم سید، تنهـا بـه ایـن جوامـا 

گیـرد. ایـن هـا را نیـز فـرا میشود و دامن بسیاری از جواما اسلامی موجود و به بیانی، همۀ آننمی محدود
های افراطی ها و جریانگیری اندیشهحکم کلی و فراگیر پیامدهای خطیری را به دنبال داشته و موجب شکل

س کردن تمدن و جامعۀ ـ دور از دستر6در جهان اسلام شده است. پیامدهای چنین نگرشی عبارت است از 
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گـرا بـرای اصـلاه جوامـا  یرمتمـدن های افراطـ تلاش جریان2محال کردن دستیابی بدان و متمدن و شبه
ناپذیری بـرای های جبرانبار که خسارتهای خشونتجاهلی و دستیابی به جامعۀ متمدن اسلامی با روش

 جهان اسلام درپی داشته است. 
 

 فهرست منابع
گاه، تهران، ها و مفهوم فرهنگتعریف، آشوری، داریوش  ش. 0130، آ

ــــه و ارژحمد، نیاکوا ــــۀ اندوانیته ر»مد، اردوان، نگالل نش  ا، در ندیشه سیاسی سید قطب«ابر وری حیاگر  مریش
 .54ـ11، صص0190، تابستان 2سال اول، ش ،لمللیابین و سیاسی 

 م.6003ل، قاهره، ، دار الخیاعبدالناصر و الإخوان المسلمونامام، عبدالله، 
، نامۀ فرهنیگ، ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی، در های فرهنگ و تمدن  ر عصر جدیدنظریهبارنارد، فردریک م.، 

 .16ـ31، صص66و  61، ش6737تابستان و پاییز 
 م.2992، ترجمۀ عمر مسقاوی، دار الفکر، دمش ، الافکار فی العالم الاسلامیمشکلة بن نبی، مالک، 

، ترجمۀ محمدرضـا جعفـری، سـیمرغ ، سوم  ر موج سیسوی تمدن جدید: تفکر سیابهیدی تافلر، و ها الوینتافلر، 
 ش.6731تهران، 

 ش.0176، ترجمۀ محمدحسین آریا، امیر کبیر، تهران، بررسی تاریخ تمدنتوین بی، آرنولد، 
 ش. 6709ار علامه جعفری، تهران، ، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثترجمه و تفسیر نهج البلاغهجعفری، محمد تقی، 

 م.0991سینا، قاهره، ، من القریة الی المشنقةسید قطب؛ حموده، عادل، 
 ش. 6732، ترجمه احمد آرام، انقلاب اسلامی، تهران، تاریخ تمدن دورانت، ویلیام جیمز،
آیینیۀ ، در «عید حـوّیاز بنیادگرایی تا اصلاه گرایـی  بررسـی تطبیقـی آراء سـید قطـب و سـ»رفیعی، محمدحسین، 

 . 29ـ09، صص0194، مرداد و شهریور 1، سال بیست و ششم، شپژوهش
 ش.6717ب، تهران، نقلاد اسنااسلامی مرکز ، اسیاسی سید قطبی هااندیشهوس، سیر، نگرزسو

 ش. 6739، تهران، قلم، 66آثار، ج مجموعه ، نیخ تمدرتا، على، شريعتى
 ش. 6711، ترجمۀ سید ابراهیم میرباقری، دار الکتب الاسلامیه، تهران، تاسلام؛ آیین فطرقطب، سید بن ابراهیم، 

 م. 6052، عیسی بابی حلبی و شرکاه، دار احیاء کتب العربیه، قاهره، الاسلام و مشکلاة الحضارهـــــــــــــــ 
 ق. 6123، دار الشروق، بیروت و قاهره، السلام العالمی و الاسلامــــــــــــــ 

 ق. 6166، دار الشروق، بیروت و قاهره، ةالحضارة الاسلامیـــــ ـــــــــ
 ق.6162دار احیاء التراث العربی، بیروت،  فی ظلال القرآن،ــــــــــــــ 
 ، ترجمۀ سید هـادی خسروشـاهی و محمـدعلی گرامـی، شـرکت سـهامیعدالت اجتماعی  ر اسلامــــــــــــــ 
 ش. 6762انتشار، تهران، 



            19             رمتمدنیجوامع متمدن و غ ۀقطب دربار دیس دگاهیبر د یانتقاد یدرآمد     9317 پاییز و زمستان

 ش. 6739، ترجمۀ سید هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، گوییمماچه میـــ ـــــــــــ
 ق.6179، المرکز العربی للدراسات و الابحاث، دوحه، معالم فی الطریقــــــــــــــ 
 ق. 6193، دار الشروق، بیروت و قاهره، نحو مجتمع اسلامیــــــــــــــ 

 ش. 6716، ترجمۀ فریدون وحیدا، سروش، تهران، لوم اجتماعیمفهوم فرهنگ  ر عکوش، دنی، 
 . 265ـ 606، صص26، ش6712،سال علوم سیاسی ، در«تقریر گفتمان سید قطب»مرادی، مجید، 

ــــد منصوی، حمدامیر ، سیاسیم علومییییۀ هشناوپژ، در «لیکام رادسلاو اسید قطب ژی یدئولوا»ن، مهربار و احم
 .262ـ636، صص1( 6،  6731
هـای ، ترجمۀ محمدعلی حمیـد رفیعـی، دفتـر پژوهشها و بازسازی نظم جهانیبرخور  تمدن ون، ساموئل،هانتیگت

 ش. 6731فرهنگی، تهران، 
 ش. 6730، ترجمۀ چنگیز پهلوان، گیو، تهران، نظریۀ تمدنیوکیجی، فوکوتساوا، 

Hansen, H. & P. Kainz, "Radical Islamism and Totalitarian Ideology: a Comparison of 
Sayyid Qutb’s Islamism with Marxism and National Socialism", in Totalitarian Movements 
and Political Religions, 8(1), 2007, pp.55-76. 
Khatab, Sayed, The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of jahiliyyah, New York, 
Routledge, 2006. 
Khatab, Sayed, Radical Islamism and Totalitarian Ideology: a Comparison of Sayyid Qutb’s 
Islamism with Marxism and National Socialism, New York, Routledge, 2006. 
Khatab, Sayed, "Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb", in Middle 
Eastern Studies, 38(3), July 2002, pp.145-170. 
Shepard, William E., "Sayyid Qutb’s Docttrine of jahiliyya", in Middle East Studies, 35, 
2003, pp.521-545.  
Soage, A. B., Islamism and Modernity: The Political Thought of Sayyid Qutb, in 
Totalitarian Movements and Political Religions, 10(2), pp.189-203. 
Ushama, T., "Extremism in the Discourse of Sayyid Qutb: Myth and Reality", in Intellectual 
Discourse, 15(2), 2007, pp.167-190. 

 


